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  چکیده

مولانا در مثنوي معنوي و غزلیات شمس عارفی عاشق است که از اجتماع و موضوعات پیرامون مردم غافل نبوده و آثار خود را به 

وجه است. در مقالۀ است. در میان این مسائل، پرداختن به آیین ازدواج درخور ت محل تلاقی مسائل شخصی و اجتماعی بدل کرده

تحلیلی، آداب و رسوم مربوط به ازدواج در مثنوي و غزلیات شمس بررسی شده تا به این پرسش  –حاضر، با تکیه بر روش توصیفی 

، چادر و روبند افکندن و مستوري عروسگري، هایی چون: خواستگاري و خوزهاصلی پاسخ داده شود که کارکرد اصلی ذکر آیین

پیمان، نشانی و قماش)، آذین بستن کوي و برزن، آراستن عروس و حنابستن او، بردن هدیه (دستین روز و ماه سعد، تعیمهریه دادن، 

رسد مولانا از ، شب گردك یا زفاف و دامادي، در دو اثر مذکور چه بوده است؟ به نظر میجهیزیه، افشانی و سماع و ساز و آوازدست

ترین موضوعات ز منظومۀ فکري خود پرداخته و موجب سهولت در فرایند درك مخاطب از مهیناین طریق، به تشریح و تبیین بخشی ا

هاي مربوط به عرفانی، دینی، تعلیمی و عاشقانه شده و به مفاهیم انتزاعی، عینیت بخشیده است، ضمن اینکه تشریح کیفیت آیین

  است. قوت بیشتر بخشیدههاي اجتماعی و مردمی شعر مولانا ازدواج در فرهنگ ایرانی به جنبه

  

  ها: کلیدواژه

  .مولانا، مثنوي معنوي، غزلیات شمس، فرهنگ ایرانی، ازدواج
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  مقدمه .1

ان کهن تا به در گسترة ادب فارسی، پربسامدترین گونۀ ادبی، نوع غنایی است. شاعران و نویسندگان بسیاري از دور

شعر انسانی که بر «اند. شعر غنایی فارسی انواعی دارد، از آن میان، امروز، آثاري متعدد در حوزة موضوعات غنایی خلق کرده

، )151 :1380 فسایی، (رستگار »نامندسازد و اغلب آن را شعر متعهد میو جامعه را در خود منعکس می است پایۀ بشردوستی

  افزاید.بخشد و بر غنا و کیفیت این بخش از ادبیات غنایی میجان می» هنر براي مردم«یرا به عبارت ز اهمیتی ویژه دارد؛

شود. این در گسترة ادب غنایی، مسائل عاطفی و احساسی گوناگونی از جمله شکوه، گله و شکایت طرح و شرح می 

و درونی به مسائل و مشکلات خود، رنگ فلسفی و با نگاهی عاطفی «هاي شخصی و اجتماعی دارند و شاعر ها جنبهمایهبن

دهد و با طرح دیدگاه روانی و فلسفی، موقعیت انسان را در ارتباط با حیات و ممات، داشتن و نداشتن، شناختی میجامعه

 .)135: 1393(شمیسا، » کندخوشبختی و بدبختی، عشق و نفرت و امثال اینها به شکلی مؤثر و معمولاً اندوهناك توصیف می

شعر غنایی با احساسات و عواطف شخصی و به طور کلی منِ شاعر مربوط است و بدین ترتیب، طیفی وسیع از «اگرچه 

)، اما این منِ شخصی و شاعرانه قابل 149: 1380(رستگار فسایی، » دهدمعانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص می

اي فردي پردازد که جنبهشاعر در اثر غنایی خود به تشریح عواطفی می تواند به منِ اجتماعی بدل شود.تعمیم است و می

-شعر غنایی، بیان تمایل، نقطه«گیرد. هاي آنان را دربر میگذارد و خواستهاي از مردم اثر میدارد، اما بر روي طیف گسترده

(اعم از فردي یا اجتماعی) شکل نظرها و نیازهایی است که در عالم احساس و عاطفۀ شاعر در رابطه با مسائل زندگی 

  گیرد.می

مسائل عاطفی و احساسی افراد و خاصه افراد حساس و صاحب توقعی مانند شاعران، تار و پود اجتماعی دارد. تنها 

تواند متصف به ارزش ادبی شده و پذیراي دیگران گردد که بتواند احساس و عشقی را توصیف کند اي میاحساس یا عاطفه

هنر شاعر این است که به نیازهاي ظاهراً فردي  .)133: 1379(عبادیان،  »باشد فردي داراي مضمون همگانیکه ضمن رنگ 

دهد. بنابراین، قسمتی از شعر هاي خود را به بخشی از جامعه تعمیم میبخشد و خواستهاي گروهی میو شخصی جنبه

هاي فراشخصی و دخالت ماعی است. بازتاب دغدغهساخت، اجتغنایی فارسی، اگرچه روساختی شخصی دارد، اما در ژرف

گرا بدان کند و بعدي برونگرایی خارج میهاي آنان) در شعر، آن را از انحصار دروندادن عوامل بیرونی (مردم و خواسته

  شود.سروده می افزاید و موجب کمالِبخشد. چندبعدي بودن شعر بر ژرفاي مفاهیم به کار رفته در آن میمی

  لهأان مسبی .1-1

هایی است که آثار منظوم و منثور خود را تحت تأثیر مستقیم یا زبان، مولانا از جمله شخصیتدر میان شاعران فارسی

زیست و از نیازهاي مادي و معنوي ایشان به خوبی آگاه هاي اجتماعی خویش آفریده است. او با مردم میغیرمستقیم دغدغه

هاي اجتماعی قرار دادند و به مقتضاي زمان، گاهی به کنایه و گاهی ش را در خدمت جنبشهنر خوی«بود. شاعرانی چون او 

(ناتل خانلري، » خود را اظهار کردند به صراحت، گاه با استعارات تغزلی و زمانی با عبارات نیشدار و انتقادهاي تند، عقاید

هاي ها و رنجا با عوام و خواص سپري کرده و خوشیمولانا به عنوان انسانی اجتماعی که بخشی از عمر خود ر .)60: 1377

هاي اجتماعی را در آثار خود، از جمله مثنوي و کلیات ها را به چشم دیده بود، ناگزیر این جنبه از عواطف و دغدغهآن

و  خود تأثیر پذیرفته است. یکی از این مسائل، سنت ازدواج اطرافهاي اجتماعی شمس دخالت داده و گاهی از پدیده

تحلیلی، مراتب و آداب آن بررسی شده است تا به این  -هاي مربوط به آن است که در مقالۀ حاضر، با روش توصیفیآیین

گیري از عناصر مربوط به ازدواج در شعر مولانا چه بوده و شاعر از ترین کارکردهاي بهرهها پاسخ داده شود که مهمپرسش

  کرده است؟بال میذکر این مقولات، تحقق چه اهدافی را دن
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  پیشینۀ تحقیق .1-2

هاي شادي و عشق با اي نشده و تنها مقولهتاکنون در هیچ پژوهشی به کیفیت سنت ازدواج در شعر مولانا اشاره

گیري از عناصر مربوط به ازدواج، موفق به محوریت عرفانی مورد نظر قرار گرفته است. این در حالی است که شاعر با بهره

  افزاید.هاي نوآورانۀ مقالۀ حاضر میاست. این خلأ پژوهشی بر جنبهاز منظومۀ فکري خود شدهتبیین بخشی 

  ضرورت و اهمیت تحقیق .1-3

هاي اجتماعی خود را در آیینۀ شود این است که مولانا بخشی از اندیشهآنچه باعث ضرورت انجام تحقیق حاضر می

» بینی مولانا در هر حال، معلول سیستم اجتماعی دوران خود بودهجهان«شمس ارائه و تبیین کرده است.  یاتمثنوي و غزل

هاي مختلف مؤثر براي شناخت دلایل کمال و تباهی اجتماع و گذر جامعه از بحران ء) و این آرا125: 1382(دهباشی، 

-جام فکري مولانا میهاي جدیدي از انساست. بنابراین، بازخوانی و تحلیل این آراء، ضمن اینکه موجب آشکار شدن جنبه

هاي تمدن آرمانی نوع بشر که از دید شاعر، شهري پر از شود، در رشد و بالندگی فردي و اجتماعی و رسیدن به دروازه

  )، آثار مثبتی به همراه دارد.518: 1376عشق و فرح، و عاري از جرم، بیماري و خلل است (مولانا، 

 بحث .2

م است که در سایۀ آن دو جنس مذکر و مؤنث با هم براي رسیدن به کمال و هاي اجتماعی مهازدواج یکی از مقوله

-شود و در حرکت جامعه به سمتکوشند. ازدواج موجب تنظیم روابط مرد و زن بر پایۀ هنجارهاي مناسب میپویایی می

شود که محسوب میوسوي تمدن آرمانی بشر، کارکرد مثبتی دارد. ازدواج، توافق و پیوندي قراردادي میان زن و مرد 

خانواده پایۀ اساسی اجتماع و سلول «شود. زیربنایی بیولوژیکی و زیستی دارد و در نهایت، منجر به پیدایی نهاد خانواده می

ترین مفهوم کلمه، خاستگاه اعضاي خویش و پناهگاه آنان است. خانواده نهادي است که به سازندة زندگی است و در وسیع

هاي فرهنگی بخشد و طی هزاران سال، پایدارترین و مؤثرترین وسیلۀ حفظ ویژگییت و آرامش میاعضاي خود احساس امن

هاي بعدي بوده است ... زندگی مشترك مبتنی بر قرارداد بین زن و مرد براي ارضاي نیازهاي خود و عامل انتقال آنها به نسل

: 1382(ستوده،  »ن و ایجاد مأمن مهر و عطوفت استاو ... [افزایش] روحیۀ همکاري، تقسیم کار، تربیت و پرروش کودک

در متون دینی نیز، به اهمیت این اصل اشاره شده و تحت تأثیر آن، شاهد انعکاس روایی مقولۀ نکاح در عرفان . )206

  اسلامی هستیم. 

بی نشان دهندة توجه یعنی مثنوي و غزلیات شمس و بازتاب پدیدة ازدواج و متعلقات آن، به خو ؛نگاهی به دو اثر مولانا

رسید، افرادي هنگامی که دختر به سن بلوغ می«شاعر به این امر نیکو است. در مثنوي، پیرامون مراحل ازدواج آمده است: 

شد. به این صورت که کردند و معمولاً این کار از طریق شخصی به عنوان معرف انجام میبراي خواستگاري وي اقدام می

کرد. پس از آن، خانوادة عروس در مورد داماد از معرف سؤالاتی و داماد را به یکدیگر معرفی می معرف، دو خانوادة عروس

کفو دختر و خانوادة خود آوردند، چنانچه او را مناسب و همپرسیدند و در مورد شخصیت او اطلاعاتی به دست میمی

رفتند. در خواستگاري و تعیین مهریه به منزل عروس می دادند و پس از آن، خانوادة داماد برايدیدند، به معرف اطلاع میمی

: 6، ج1374(زمانی، » ور نشان دهندة نامزدي آنها بودشد که این زینهایت، پارچه و زیوري از طرف داماد به عروس هدیه می

شارات به دو قصد و هاي متنوع ازدواج در آن دوران اشاره کرده است. این امثنوي و غزلیات به آیین خلالمولانا در  .)949

هاي عرفانی، تعلیمی و منظور صورت گرفته است: نخست براي بازگویی یک سنت دیرینه و دیگر، براي تشریح دغدغه

  دینی. در این بخش، هر دو رویکرد شاعر مورد نظر قرار گرفته است.
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  گريخواستگاري و خوزه .2-1

دن به وصال باید در ابتدا دختر مورد نظر را از خانوادة او در فرهنگ ایرانی، داماد براي به دست آوردن عروس و رسی

نخستین گام در پیوند با زناشویی، خواستگاري است. در این مرحله، نخستین کاري که باید انجام پذیرد، «خواستگاري کند. 

د به حضور زیده شد، بایهمین که دختري براي خواستگاري برگ .تحصیل رضایت همسر آینده و پدر و مادر اوست ...

ورزیدن او  اي از مراسم خواستگاري در حکایت غلام هندو و عشقدر مثنوي، گوشه .)206: 1388(سلطانی،  »پدرش رفت

به خداوندزادة خود، بیان شده است. رویکرد اصلی مولانا در این داستان، اخلاقی است. او براي نشان دادن شاخصۀ اصلی 

هاي هاي غیراخلاقی پرداخته و در برابر آن، ویژگیمتنوع، به طرح یکی از بزههاي ازدواج، با خلق هنرمندانۀ شخصیت

اندیشی را تشریح نموده است. مولانا بر این باور است که مداري و مصلحتانسانی مثبت داماد یعنی پرهیزگاري، دین

اخلاقی، بهترین شناسا براي او شود، بلکه صفات پسندیدة خواستگار آرمانی، از روي نسب و دارایی و ظاهرش شناخته نمی

  رود:به شمار می

  بود هم این خواجه را خوش دختري

  رسیدش از سوي هر مهتريمی

  گفت خواجه مال را نبود ثبات

  حسن صورت هم ندارد اعتبار

  سهل باشد نیز مهترزادگی

  تقوي دارد و دین و صلاح ،کار

  

  گوهري ...اندامی گشی خوشسیم  

  گريبهر دختر دم به دم خوزه

  شب رود اندر جهات ،روز آید

  که شود رخ زرد از یک زخم خار

  ... که بود غره به مال و بارگی

  که ازو باشد بدو عالم فلاح

  )96:  6، ج1390(مولوي                            

 چادر و روبند افکندن و مستوري عروس .2-2

به ویژه ایران بوده است. این شاخصه در مسائل مربوط  مستوري و پوشیدگی از دیرباز بخش مهمی از فرهنگ ملل شرق

در خواستگاري، رسم رونما گرفتن مادر عروس از پدر داماد براي دیدن عروس معمول «گر شده است. به ازدواج نیز، جلوه

ادة ترین موضوعاتی بوده است که خانودر گذشته و امروز، پوشیدگی عروس یکی از اصلی .)216: 1388(سلطانی،  »بود

دارد. او با توصیف شیدایی و  عارفانه -دادند. مولانا در غزلیات به این ویژگی نگاهی عاشقانهداماد بدان توجه نشان می

گوید که براي دیدار یار جامۀ صبر را دریده و از چهرة عروس جان، چادر و روبند جنون خویش، از لشکر دل سخن می

اند. مولانا عواطف داند که همچون عروس، روي خود از غیر پوشاندهانی میافکنده است. او عشق و جان را دو گوهر نه

همچون پوشیدگی عروس، مؤید پاکیزگی و عفت کلام و شخصیت خود دانسته است. در  ؛هاي خود رادرونی و سروده

چادر و «مجموع، شاعر به نیت محسوس جلوه دادن این موضوع مهم براي مخاطبان عام و خاص خود، از سنت دیرینۀ 

  بهره برده است:» وبند افکندن عروسر

  از سوي دل لشکر جان آمدند

  صبر من از آن چاك شد ۀجام

  چادر افکنده عروسان روح

  بر مثل سیل خوش از لامکان

             

  لشکر پیدا و نهان آمدند  

  دران آمدندجامه ،کز ره جان

	در طلب شاه جهان آمدند 	

  کنان سوي مکان آمدندرقص

  )147: 1376(مولوي،                              
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          اي بس عروس جان را روبند تن ربایم

             

  وز عشق سرکشان را از خانمان برآرم  

  )396(همان:                                        

  عشق و جان هر دو نهانند و ستیر

  

  ام، عیبی مگیرگر عروسش خوانده  

  )533: 1، ج1390، همان(                       

  مهریه دادن .3- 2 

اند که نه تنها شامل مبلغی و میزانی از طلا و جواهر در زمان داشتهبراي زنان مهریه مقرر می«در گذشته همچون امروز 

وسایلی را به عنوان  ،رفتهیافته و عروس که به منزل شوهر میعقد ازدواج بوده، بلکه به اموال مرد در آینده نیز، تسري می

میزان مهریه با توجه به جایگاه اجتماعی و قدرت مالی خانوادة  .)236: 1388(سلطانی،  »برده استجهیزیه به همراه می

عروس و داماد متغیر بوده است. مولانا در مثنوي و غزلیات بارها به این رسم اشاره کرده است. او از دختر زیباروي یکی از 

زادگان، کابین و مهریۀ گفته است که با رسیدن به سن بلوغ و نوجوانی، خواستگاران متعددي از اشرافبزرگان شهر سخن 

اند، اما در نهایت، پدر دختر که از خواجگان بود، فردي پرهنر و صالح را که اتفاقاً از استقلال مالی فراوان تقدیم او کرده

ژرفاي این روایت ساده، درسی اخلاقی نهفته شده است. شاعر با چندانی برخوردار نبود، به دامادي خویش برگزید. در 

اشاره به این رسم کهن، نگاه صرفاً مادي به مهریه را نقد کرده و معیاري برتر از مال و منال براي آن مطرح نموده است. در 

انگیز را . بر این پایه، او یار دلهاي معنوي آن تأکید شده استگرا به مقولۀ مهریه نفی شده و بر ارزشغزلیات نیز، نگاه مادي

  تر از مصداق زمینی دانسته است:که فراتر از قوانین زمینی و وراي فلک زهره است، شایستۀ کابینی باارزش

  اياي را بود هندو بندهخواجه

  علم و آدابش تمام آموخته

  طفولیت به ناز پروریدش از

  چون مراهق گشت دختر، طالبان

 

  ايزنده پروریده کرده او را  

  در دلش شمع هنر افروخته

  ... سازدر کنار لطف آن اکرام

  کردند کابین گرانبذل می

  )96: 6، ج1390(مولوي،                            

  تو تاج شاه جهان را عزیزتر گهري

  اي در جهان و قانونشچه چنگ درزده

  

  عروس جان نهان را هزار کابینی  

  یقوانین ةکه از وراي فلک زهر

  )78: 1376، همان(                                 

  تعیین روز و ماه سعد .2-4

گردد. در دوران اسلامی نیز ایرانیان از دیرباز براي انجام یا عدم انجام کارهاي این فرهنگ به دوران پیش از اسلام بازمی

در میان «کردند. صد طلوع و ارتفاع اختران تعیین میها و راز جمله ازدواج، زمان مناسبی را با نظرداشت حرکت ستاره ؛مهم

-زرتشتیان همین که اسم دختري به میان آورده شد، خویشاوند یا سرپرست جوان خواستگار با کسان دختر تماس پیدا می

و مادرانشان ها سازگار هستند، پدران آیند و اگر گفته شد که ستارهکند. سپس، در مقام مقایسۀ طالع نامزدهاي زناشویی برمی

(سلطانی،  »شودشناس تعیین کرده است، برگزار میآیند ... آیین نامزدي به روزي که ستارهدرصدد آشنایی با همدیگر برمی

1388 :207(.   

له اشاره شده است. قرین شدن زهره با قمر، مایۀ سرور خانوادة عروس و داماد و أنیز، به این مسدر شعر مولانا 

پیوند زناشویی آنهاست. او در تشریح مبارك بودن عروسی، از نکونامی دو خانواده، نکورویی عروس  انجامی و میمنتنیک
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و  و داماد و نکوفالی یاد کرده است. کنار هم قرار گرفتن این سه مقوله نشان از اعتقاد عمیق پیشینیان به تعیین زمان سعد

  پرهیز از گزینش زمان نحس دارد:

           هاي ماعروسی بادا مبارك در جهان سور و

     طوطی قرین شد با شکر ،زهره قرین شد با قمر

  

  سور و عروسی را خدا ببرید بر بالاي ما  

  دگر از شاه خوش سیماي ما ايهر شب عروسی

  )358: 1376(مولوي،                                

        مبارك باد بر ما این عروسی

                 النکونام و نکوروي و نکوف

  

  ... خجسته باد ما را این عروسی  

  چو ماه و چرخ خضرا این عروسی

  )234(همان:                                           

 پیمان، نشانی و قماش)بردن هدیه (دست .2-5

خواستگاري، معمولاً ترین رسوم ازدواج است که هنوز هم پابرجاست. در مراسم هدیه دادن به عروس یکی از مهم

، نشانی و قماش پیمانکنند که دستیا هدایایی نثار او می خانوادة داماد براي نشان دادن علاقۀ فرزند خود به عروس، هدیه

در  .پیمان): ذیل دستبرهان قاطع( فرستدمی عروس ۀگویند که داماد به خانرا اسبابی  »پیماندست«از آن جمله است. 

قبل از مزاوجت به عروس دهند و مهر معجل و کابین و اسباب  ،جنس و زیور و نقد از است: آنچه اللغات آمدهغیاث

همچنین است، زیور و اسبابی که پیش از زفاف به عروس  .پیمان): ذیل دستغیاث اللغات( پیمان نام داردي، دستداماد

دهد. اگر ماد هنگام عروسی به عروس یادگاري می، زیوري است که دا»شانین«منظور از  .)485: 4، ج1362دهند. (گوهرین، 

فرستد پدر و مادر دختر شرایط داماد را بپذیرند، پس از دو سه روز، خانوادة داماد نُقل و حلقۀ طلا یا نقره براي نامزد می

ه پس از اي کاي براي تأیید نامزدي میان دو نفر است. قماش پارچه یا جامه) که در حکم نشانه207: 1388(سلطانی، 

  برند.خواستگاري و گرفتن جواب، براي عروس هدیه می

زاد و دختر خواجه بازگو شده، به این رسوم اشاره گردیده است. در شعر مولانا، هنگامی که ماجراي عاشقانۀ غلام خانه

و قماش و  غلام عاشق که دل و جانش را به دخترك باخته است، با شنیدن خبر خواستگاري از دختر و فرستادن نشانی

ا به ذکر این سنت بسنده شود. مولانا در ابیات ذیل، تنهرود و ضعف و مرض بر وجودش چیره میپیمان از حال میدست

  کرده است:

  چون بجد، تزویج دختر گشت فاش

  پس غلام خرد که اندر خانه بود

  گداختهمچو بیمار دقی او می

  

  پیمان و نشانی و قماشدست  

  ار زودگشت بیمار و ضعیف و ز

  علت او را طبیبی کم شناخت

  )98:  6، ج1390(مولوي،                           

 آذین بستن کوي و برزن .2-6

لاح، آذین طهاي ایرانی رواج دارد، چراغانی کردن کوي و برزن و به اصیکی از رسومی که از دیرباز تا کنون در عروسی

نشاندند. حتی گنبدها ها میرویان را در آن آذینبستند و پريهایی را آذین میبستن است. در مراسم عروسی، معمولاً جایگاه

هاي کوچکی بوده گنبد یا خیمه« .)222-223: 1388شد. (سلطانی، بسته مینیز، با گوهرهاي مرصع و دیباهاي رنگین آذین 

ر سر گذریان، زر ها باز داخل این خمیهشده و به هنگام عبور کاروان عروس هاي مرتفع نصب میها و مکانکه بر پشت بام

جا را پر کرده است، اند. به این ترتیب، عروس در حالی که بوي خوش همهریختهشک و زعفران و مانند آنها میو گل و م
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(اخیانی، » شودگردد، وارد شهر مینثار میرسد و مواد خوشبو بر او و همراهانش جا به گوش مینواي موسیقی در همه

1388 :42(.  

مستجاب شدن دعاي پادشاه در خلاص پسرش از «مولانا در مثنوي به این سنت دیرینه اشاره کرده است. در داستان 

 نویی، پس از آنکه فرزند فریب خوردة شاه به خود آمد و خرد و هوش خویش را بازیافت، گام در وادي »جادوي کابلی

او گشوده شد. مولانا با ذکر این تمثیل، در پی القاي این مفهوم به هاي جدیدي به روي دیدگان چشم جان نهاد و دروازه

زیستی با یار حقیقی، مایۀ حیات و سعادت دنیایی و اخروي است. همچنین، تشخیص سره از مخاطب خود بوده که هم

هاي عروس و آیین کلیدواژهناسره امري دشوار است که تنها مؤمنان قادر به تجربۀ آن خواهند بود. بنابراین، مولانا با تکیه بر 

بختی راستین و عبور از دارالغرور (این دنیا) و رسیدن به دارالسرور (آن جهان) را براي مخاطبان خود بستن، مفهوم نیک

  ریح کرده است:تش

  شاه آیین بست و اهل شهر شاد

  عالم از سر زنده گشت و پر فروز

  یک عروسی کرد شاه او را چنان

  ه بودشاهزاده در تعجب ماند

  نوعروسی دید همچون ماه حسن

  گشت بیهوش و برو اندر فتاد

  از گلاب و از علاج آمد به خود

  بعد سالی گفت شاهش در سخن

  یاد آور زان ضجیع و زان فراش

  رو من یافتم دارالسرور :گفت

  راه یافت مؤمن همچنان باشد چو

  

  مرادوآن عروس ناامید بی  

  اي عجب آن روز روز امروز روز

  ... د پیش سگانقند ب بِکه جلا

  ؟!کز من او عقل و نظر چون در ربود

  که همی زد بر ملیحان راه حسن

  ... تا سه روز از جسم وي گم شد فؤاد

  اندك اندك فهم گشتش نیک و بد

  کاي پسر یاد آر از آن یار کهن

  ر مباشوفا و متا بدین حد بی

ه دارالغروروارهیدم از چ  

  تسوي نور حق ز ظلمت روي تاف

  )894: 4، ج1390مولوي، (                   

  آراستن عروس و حنابستن او .2-7

مانند امروز، از مقدمات اصلی «ازدواج طرح کرده، آراستن عروس است. این مقوله  دربارةهایی که مولانا یکی از سنت

 »شدآرایش، عطر و ... استفاده میم هاي حریر، لوزامراسم ازدواج بوده است. براي آراستن عروس از جواهرات تاج، جامه

  .)38: 1388(اخیانی، 

هاي اي تشبیه کرده است که تنها انسانانگیزي به عروسان زیباروي و آراستهعرفانی را در زیبایی و دل مولانا احوال 

و فراز و ها شوند. شاعر بر این باور است که سالک پس از گذراندن سختیکامل و وارسته موفق به خلوت با آن می

شود. براي به ها در برابر وجود آگاه او پدیدار میرسد و دنیایی از زیباییهاي زندگی به دوران خوشی و آرامش مینشیب

تصویر کشیدن این مفهوم انتزاعی از آیین حنابندان و دستان پر نقش و نگار عروسان استفاده شده است. عروس جان مولانا 

شود و مقدمات رسیدن به حیات طیبه را بخشد و موجب سرزندگی و طراوت درونی وي میمیتمامِ بود و نبودش را تعالی 

  بر دستان نوعروسان نقش بسته است: سان که آورد. حیاتی سرشار از تصاویر و نگارهاي زیبا، آنبرایش فراهم می

حال، چون جلوه است زان زیبا عروس            

  

  وین مقام، آن خلوت آمد با عروس  

  ) 408: 1، ج1390(مولوي،                          
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      همه باغ گشت رقصان ،چو گذشت رنج و نقصان

       هاش خندانهاش رقصان همه گوشههمه شاخه

  که ز بعد عسر یسري بگشاد فضل باري  

  چو دو دست نوعروسان همه دستشان نگاري

  )210: 1376، همان(                               

  چو دو دست نوعروسان تر و پرنگار بادا        ست در جان که جهان زعکس رویشچه عروسی

  )47(همان:                                            

  افشانی و سماع و ساز و آوازدست .2-8

زها به راستی داد آمدند و با پایکوبی و نواختن ساشماري گرد میدر مراسم عروسی، رامشگران و رودسازان بی

 جا در شادي و سرور بود آوردند و همهها را به صدا درمیزنان صداي کوس و جرسدادند. تبیرهخوشحالی و شادمانی می

  .)222-223: 1388(سلطانی، 

در غزلیات شمس، به دلیل فضاي هیجانی و پر تکاپویی که در سراسر اشعار جریان دارد، شاهد استفاده از واژگانی  

وط به شادي و سرخوشی هستیم. مولانا در آیینۀ غزلیات، عاشقی دلبسته و در جستجوي وصال است و در شرف پیوستن مرب

- رو، شادان و پایکوبان براي رسیدن به مقصد و مقصود راستین میبه دریاي عشق الهی (معشوق حقیقی) قرار دارد. از این

سخنان وجدآمیز اوست  کند،تلاشی براي تجزیه و تحلیل مقاومت می در عرفان مولوي، تنها چیزي که در برابر هر«کوشد. 

از سوي دیگر، ازدواج آیین وصلت دلدار و دلداده و همراه با سرخوشی و شادمانی  .)47: 1389(عبدالحکیم،  »دربارة عشق

ار دادن این آیین دیرینه و مایه قراست. در مقولۀ وصال نیز، پیوستن دلداده به دریاي عشق دلدار مطرح است. مولانا با دست

هاي موجز و مهین خود استفاده کرده همانندانگاري آن با مقولۀ وصال عرفانی، از عناصر مربوط به ازدواج براي شرح دیدگاه

شده است. ها انجام میبخشی بوده که در عروسیافشانی، پایکوبی، سماع، دف زدن و ... بخشی از رسوم شادياست. دست

دهد که عروس زیبارویی (نمادي از حضرت حق) نصیب ۀ عاشقان (نمادي از سالکان راه عشق الهی) مژده میمولانا به هم

افشانی و کند که با دستارزند. عاشق واصل توصیه میانگیز او به هیچ نمیاو شده است که ماه و فلک در برابر سیماي دل

ماند. از نگاه مولانا، عروسی، دیگر جایی براي غم و اندوه باقی نمی مندي از چنینپایکوبی و سماع، شادي کنند؛ زیرا با بهره

آید و هر کوششی گوید که مرادش از عشق به وصف درنمیاو به ما می«یافتن تعریفی فراگیر براي عشق بسیار دشوار است. 

گیري از عناصر عینی و بهرهبنابراین، با  .)47(همان:  »ث است که سعی در تعریف نفس حیاتقدر عببراي تعریف آن، همان

  کند:، بخشی از مفهوم مورد نظرش را پیرامون عشق بازگو می»سماع و دف زدن و پایکوبی«ملموس همچون 

               ستست چه کابین که فلک چون تتقیچه عروسی

  تمژده مژده همه عشاق بکوبید دو دس

 

  آیدماه با این طبق زر به نشان می  

  آیدزنان میدست کانک از دست بشد

  )183: 1376(مولوي،                                  

            ستسماع آنجا بکن کانجا عروسی

  

  ستنه در ماتم که آن جاي فغان  

  )394(همان:                                             

            کنمزیرا عروسی می ؛زنمزان از بگه دف می

             

  ؟!آتش زنم اندر تتق تا چند ستاري کنم  

  )451(همان:                                             
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  جهیزیه .2-9

اي گرفته واژه«تا به امروز در میان ایرانیان رواج داشته، دادن جهیزیه بوده است. جهیزیه  هکه از گذشت از رسومییکی 

میزان  .: ذیل جهیز)فرهنگ فارسی( »دبرداماد می ۀاي که عروس با خود به خانو اثاثیهبه معنی اسباب است شده از عربی 

جهیزیه با سطح درآمد خانوادة عروس و پایگاه اجتماعی او ارتباط مستقیم دارد. در شعر مولانا، استفاده از این عنصر، 

میان عاشق و معشوق اشاره کرده و گفته است که  ، به پیوندزیردارد. شاعر در شعر  ارفانهکارکردهاي توصیفی، عاشقانه و ع

تک در اختیار داشته باشند، گویی براي هر دوي آنهاست. اگرچه عروس آنها یک روح در دو بدن هستند و هر آنچه تک

ن اش متعلق به شوي است. هدف مولانا از این ابیات، بازگو کردآورد، اما در نهایت، او و جهیزیهجهاز بسیاري با خود می

  و اتحاد میان دلدار و دلداده است:ورزي ارزشمندي عشق

  هرچه دهد عاشق از رخت و بخت

  گرچه بسی برد ز شوهر عروس

  

  رسدعاقبت آن جمله بدو می  

  رسداو و جهازش نه به شو می

  )457: 1376(مولوي،                             

شده است. مولانا براي توصیف آنچه در این فصل روي  ن گفتهسخهاي طبیعت در فصل بهار ، از دگرگونیزیردر ابیات 

سازي ذهنیات خود، به درك مخاطب از این توصیفات کمک کرده است. او دهد، از واژة جهیز بهره برده و با عینیمی

- ه و بهار دلکردي، اما اکنون دوران سرما و سختی به پایان رسیدگوید که از پاییز و زمستان گله میخطاب به یار خود می

رسد، گویی که انگیز و باطراوت از راه رسیده است. در آسمان غوغایی برپاست و صداي رعد همچون دهل به گوش می

  ل و گیاه، جهیزیۀ این عروس هستند:هاي پر از گاین جهان غرق در عروسی است و بوستان

  ریز آمدکردي که بهمن برگها همیشکایت

  هل یعنیز رعد آسمان بشنو تو آواز د

  

  کنون برخیز و گلشن بین که بهمن بر گریز آمد  

  جهیز آمد عروسی دارد این عالم که بستان پر

  )219(همان:                                             

دیدگاه عرفانی مولانا با رویکردي عاشقانه تشریح و تبیین شده است. آنچه فرایند درك مخاطب از  زیر نیزدر دو بیت 

مانند است. مولانا از اینکه عروسی بی» جهیز«و » عروس«مقولۀ عرفانی مورد نظر مولانا را تسهیل نموده، به کار بردن واژگان 

هاي کمال و معنویت بوده و در نظر گرفتن در کنار دارد، شادمان است. هدف عاشق از برقراري این پیوند، رسیدن به دروازه

  اط، جایگاه و اعتباري نداشته است:ن ارتبگیري ایظواهر (جهیزیه) در شکل

  کناره، خوش گیر در کنارماي لطف بی

  ساغر بیار و کم کن این لاغ و این ندیمی

  چون در برِ تو میرم، نغز است رستخیزم  

  من مست آن عروسم، نی سخرة جهیزم

  )471(همان:                                             

  فافشب گردك یا ز .2-10

عروس و «در گذشته رسم بر این بوده است که  .: ذیل گردك)فرهنگ فارسی( کی از معانی گردك، حجلۀ عروس استی

اي از نواختن ساز و چنگ و نوش و آمدند ... در این احوال، خنیاگران و نوازندگان لحظهداماد چند روز از حرم بیرون نمی

شستند و جامۀ ها خویشتن را به آب و مشک و گلاب میدن این مدت، زوجایستادند. بعد از سپري شسرور و شادي بازنمی

  .)226: 1388(سلطانی،  »پوشیدندتازه می

در شعر مولانا، تنها در چند مورد به رسم زفاف یا گردك اشاره شده است. یکی از موضوعاتی که با این رسم گره 

 کنند همراه عروس ۀکه از خاناست  یزن«شود. ینگا یا ینگه، میخورده، حضور زنی است که در اصطلاح ینگا یا ینگه نامیده 
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 پدر ۀخان از عروس همراه که گویند را یمسنّ و مجرب زن رد.وج برآئحوا و نشیند حجله پشت عروسی اول هايشب در تا

: ذیل نامهلغت( »دکناش میمسائل و اشخاص راهنمایی با او برخوردهاي طرز و کارها ترتیب در و رودمی شوهر خانۀ به

: 9، ج1362اند. (گوهرین، دانسته و به معنی کدبانو و مشاطه نیز همچنین، این واژه را به معنی زن برادر و زن عم .ینگه)

  در شعر مولوي این دو واژه به کار رفته است: )377

  ون شب گردك نه ینگا دست اآ

 بعد از آن اندر شب گردك به فن

  

  وت دست خوش امانت داد اندر  

  امردي را بست حنی همچو زن

  )105: 6، ج 1390(مولوي،                         

           هله خاموش بیارام عروسی داریم

 

  هله گردك بنشینیم که ما دامادیم  

  )105(همان:                                           

  داماد .2-11

، موفق به جلب رضایت خانوادة قد نکاح است که با طی مراحل گوناگونهاي عدر فرهنگ ایرانی، داماد یکی از سویه

ها نشان هاي مکرري شده است. بررسیشود. در شعر مولوي، به مقولۀ دامادي اشارهو آغاز پیمان زناشویی با او می عروس

مقولۀ دامادي، غزلی چندپهلو و  دهد که شاعر در مواردي، به وظایف داماد اشاره کرده و در مواردي، با استفادة نمادین ازمی

  گوید:کند و می، او به شب زفاف و پیوند میان عروس و داماد اشاره میزیرهاي متعدد خلق کرده است. در شعر با لایه

  شوي اي خوب شهرآراي ماداماد خوبان می    رويبسم االله امشب بر نوي سوي عروسی می

  )358 :1376(مولوي،                              

، به نیت ستایش معشوقۀ آرمانی خود، به آیین ازدواج اشاره کرده و به صورت غیرمستقیم بیان کرده زیرمولانا در بیت 

است که وجود او براي شادمانی روح و روان مولانا همچون حضور عروس و داماد در جشن عروسی است. شاعر با این 

  ت:در و منزلت دلدار خود افزوده اسرویکرد، بر ق

  فریب و عشوه تو تلقین کنی دو عالم را

  چو جمع روزه گشادند خیک را بمبند

  

  ولی مرا مددي ده چو خنب بگشادي  

  که عیش را تو عروسی و هم تو دامادي

  )429(همان:                                      

داند که تحت تأثیر انفاس اروي می، قدرت شعري نهفته در وجود خود را به مثابۀ دخترانی زیبزیرمولوي در بیت 

کنند و باعث مانند که عروس طبع مولانا را بارور میرسند. به سخن دیگر، الهامات غیبی به دامادانی میرحمانی به ظهور می

 هاي خوداي فرازمینی و الهی به سرودهشوند. شاعر با این نگاه استعاري، سرچشمهتراوش اشعار ناب و بکر از درون وي می

  بخشیده است:

  دل ةدختران دارم چون ماه پس پرد

  

  رویان سماوات مرا دامادندماه  

  )393(همان:                                        

به یک رسم دیرین در گسترة علم نجوم اشاره کرده است. پیشینیان بر این باور بودند که زمین تحت  زیرمولوي در بیت 

دارد و زایش و باروري عناصر زمینی با انجم ارتباط و پیوستگی دارد. شاعر با نظرداشت این  تأثیر حرکت ستارگان قرار

ها برتري داده است. مولوي، از انجم با غبر اشاره کرده و انسان را بر همۀ آفریدهبه اصل برتري خلقت آدمی روي کرة اباور، 
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دینگی به . بنابراین، صفت نرینگی به آسمان و خاصیت ماعنوان داماد و از خاك با عنوان کدبانو (عروس) یاد کرده است

  زمین نسبت داده شده است:

  به مثل خلقت مردم نزاد از خاك و از انجم

  

  وگرچه زاد بس نادر از این داماد و کدبانو  

  )413(همان:                                        

  گیرينتیجه .3

گرا ظاهر مدار و دیندر لباس عارفی عاشق و شیفتۀ وصال و آموزگاري اخلاق در مثنوي و غزلیات شمس نااگرچه مولا

شده است، از انعکاس مسائل اجتماعی غافل نبوده و با ادغام منِ شخصی و گروهی، اشعاري با ابعاد فردي و اجتماعی 

شمس، بسیاري از مسائل از جمله آیین ازدواج در مثنوي و غزلیات  ؛آفریده است. او با دخالت دادن عناصر اجتماعی

عرفانی، عاشقانه، تعلیمی و دینی را با زبانی شیرین بیان کرده و به شماري از مفاهیم ثقیل معرفتی جنبۀ عینی بخشیده و 

  .اندیافتهاست. همچنین، در مواردي محدود، این عناصر کارکرد توصیفی  را آسان کردهدرك مطلب 

چادر و روبند افکندن گري، غزلیات شمس عبارت است از: خواستگاري و خوزههاي مربوط به ازدواج در مثنوي و آیین 

 پیمان، نشانی و قماش)، آذین بستن کوي و برزن،مهریه، تعیین روز و ماه سعد، بردن هدیه (دستو مستوري عروس، 

ادي. شاعر به مدد این شب گردك یا زفاف و دامافشانی و سماع و ساز و آواز، جهیزیه، دستآراستن عروس و حنابستن او، 

ورزي، تفاخر و ... پرداخته مداري، پرهیزگاري، عشقچون: وصال، خدامحوري، دین ؛آداب به تشریح و توضیح موضوعاتی

مولانا، در خدمت تشریح  نظام اندیشگیهاي اجتماعی در توان گفت که اجتماعیات و یادکرد مقولهاست. در مجموع می

  ینی قرار دارند.موضوعات عرفانی، اخلاقی و د
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